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  چکیده
های آلـی  معارف دینی از دانش آوردن دست های نقلی است که برای به دانش نحو از مهمترین دانش

 پژوهـان را دانـش، مسـائل آنکثرت اقوال موجود در ایـن دانـش در بسـیاری از  .گردد محسوب می
تر نیازمند کسب مهارت در تعیین وجه راجح و مرجوح  تعبیر صریح نیازمند مدیریت این اقوال یا به

هـای  مهم مورد اهتمام پژوهـهاین مسئله شناسی  ولی روش، و یا حتی صحیح و مردود نموده است
ضـروری  ،وان در مسائل ایـن دانـشالذا با توجه به اختلافات فر .ادبی نبوده و چندان هویدا نیست

است که پژوهشگر این عرصه توانایی رسیدن به مهارت مزبور را با تقلید از یک دانشمند زبردسـت 
بـا توجـه بـه حلیلـی تطبیقـی و نگاشته حاضر با روشـی ت .همچون ابن هشام برای خود فراهم آورد

کند که نظام نحوی موجـود در کتـاب  ده در کتاب مغنی اللبیب اثبات میش روش و قواعد کلی بیان
یــدها و ؤعلمــی خاصــی اســت کــه مبتنــی بــر م ســبک ،مغنــی اللبیــب در بســیاری از مواضــع

تضعیف یک  در این نظام علمی برای ترجیح یا .پیرامون هر مسئله نحوی است هایی کننده فیضعت
هر نظریه مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت نسبت بـه  یها کننده تضعیف ها وموید ،نظریه نحوی

 ،لذا در همین راستا بعد از تبیین جایگاه مغنـی و ضـرورت امـر .گیرد ظریه قضاوت صورت میآن ن
  .دهد یشناسانه قرار م مغنی را مورد بررسی و تحلیل روش کتاب هایی از بخشمقاله کنونی 

  .اصول نحو، ابن هشام، ی اللبیبمغن: واژگان کلیدی
   

                                                                          
   قم. ینطلبه پایه ششم مدرسه شهید. ١
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  مقدمه. ١
ایـن دانـش از جملـه . های آلی برای فهم متون عربی و منابع اسلامی اسـت دانش نحو از دانش

اختلافـات فـراوان در مسـائل ایـن . نهاده شده است های نقلی است که بر پایه سماع بنیان دانش
بنـابراین . صـه نتوانـد بـه قضـاوت در میـان ایـن آراء بنشـیندپـژوه ایـن عر شده دانش باعث علم

جهـت کـار علمـی در عرصـه ایـن  از همین. گردد اختلافات مزبور احیانا منجر به تحیر وی می
این . دانش نیازمند مهارتی است که بتوان نظریه مطلوب در بین اختلافات نحوی را تشخیص داد

. دستی همچون ابن هشـام انصـاری مقـدور اسـتپیروی از سبک علمی عالم زبر مسئله مهم با
درصدد اثبات این مطلب است که با استفاده از تدقیق و تعمیـق در نوشـتار ایـن  رو نگاشته پیش
تواند تا حد مقبولی مهارت در مقابل ایـن چـالش را دارا  پژوهشگر ادبیات عرب می ،عالم بزرگ

ی اللبیب و برخـی از پـاره توضـیحات بـا رو بعد از تبیین نظام نحوی مغن نوشتار پیش لذا. گردد
زده که برای بدست آوردن مهارت مزبور مفیـد  هایی دست به برداشت، کلام ابن هشام استفاده از

  .باشد می فایده
با بحث کنونی مقالـه  ها ولی این نوشته، های زیادی وجود دارددر مورد ابن هشام کتب و نوشتار

های ازجملـه نوشـتار .شـود نمـی ای دیـده ی ادبی چنین دغدغـهها نبوده و متاسفانه در پژوههافق  هم
سـامی  اثر دکتـر» منهجه و مکانته فی النحو، لفاتهؤم، فکره، ابن هشام النحوی بیئته« مربوطه کتاب

ر ایـن مـورد عوض از محققین درباره ابن هشام است که یکی از شاهکارهای ابن هشام را قدرت بـ
لاجتهاد و الموازنه بـين الآراء و الترجـيح اتبرز لنا مقدرته الفائقه علی  حيث« :دارد است و بیان می دانسته
توجـه داده  ،دکتر سامی عوض در تبیـین مـذهب ابـن هشـام )٨٧ ص م، ١٩٨٧(سامی عـوض، . »بينها

. و مقلد مذهب خاصی نیسـت از مدارس نحوی سابق بوده انتخاب و اختیار ،است که مذهب وی
پوشـی وی از آراء  ولی ایـن امـر باعـث چشـم، ل به نظر بصریان شدهو هر چند در اغلب موارد مای

از « و شـاید بتـوان ایـن گـزاره علمـی دقیـق کـه )٨٧ ص م، ١٩٨٧(سامی عـوض،  .کوفیان نبوده است
را بـین متـاخرین  ».بلکه باید با انتخـاب و اختیـار صـورت گیـرد، شود مذهب خاصی پیروی نمی

ام نسـبت بـه تعصب بدون فکر در ابـن هشـ ،د بصریانهمچنین در بین خو .نحوی مشهور دانست
نیـز پرداختـه کـه دکتـر  )سـیبویه( لذا گاهی ابن هشام با مخالفـت از او، شود آراء سیبویه دیده نمی
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از دیگـر  )٩٠ ص م، ١٩٨٧(سـامی عـوض،  ١.سامی عوض به بعضی از این موارد اشـاره داشـته اسـت
است توجه ابن هشام به دانشـمندان دانـش نحـو  هایی که دکتر سامی عوض بدان اشاره داشته روش
مخصوصـا  ـهـای علمـی  که این امر از ضـروریات تفحـص )٩۶ ص م، ١٩٨٧(سامی عوض،  ،است

از دیگر نکات بارز در بیان ابن هشام متعصب نبودن وی بر سـر  .شود شمرده می ـعلمی مانند نحو 
شـود  یرفته اسـت و لـذا دیـده مـیچون و چرا نپذ است که آراء اعلام علم نحو را بیشخص خاص 

کوفیـان و بصـریان و غیـر ایـن مـوارد را  ،ابن مالک ،زمخشری ،ابوعلی فارسی ،گاهی نظر سیبویه
کتـاب دکتـر سـامی بـر پایـه  )١٠٠ ص م، ١٩٨٧(سـامی عـوض،  .پذیرفته و گاهی مردود دانسته است

ژوهشـگر لذا رویکرد این پ، گری از ابن هشام است بلکه گزارش، گیری از عملکرد وی نیست نتیجه
  .باشد با نگاشته حاضر متفاوت می

اثـر هشـام ابـراهیم » اعتراضات ابن هشام علی العکبری فـی المغنـی حقـائق و أوهـام« کتاب
کبری داشته پرداخته است و گـاهی نیـز عاین کتاب به اعتراضاتی که ابن هشام درباره  .باشد الحداد می

زده و  نویسنده این نوشتار بعضا به نقد از ابن هشام قلم. زده است هبر مسند قضاوت بین این مشاجره تکی
لذا ایشان به چگونگی منهج ابن هشام و اسـتفاده از مـنهج ، علم دفاع از جناب عکبری را برداشته است

بنابراین رابطه خاصی بین این نوشتار و مقاله موجود ، وی برای حل اختلافات نحوی اشاره نداشته است
العلاقات السیاقیة فی مستوی الترکیبی عند ابن هشام فـی مغنـی اللبیـب عـن کتـب « بکتا. نیست

نویسنده این کتاب ابن هشـام را از اعـلام مکتـب مصـری . باشد ثر عبدالحمید بوترعة میا» الاعاریب
وضع بعض النحويين الشروح و الحواشی عليـه لشـعورهم « :دارد می معرفی نموده است و همچنین بیان

سنده یاز آنچه نو )١١ ص م، ٢٠٠٩(بوترعـة،  »اسلوبه و دقة مسائله و غزارة شواهده و كثرة غوامضهبصعوبة 
اشاره وی به توجه ابـن هشـام بـه ؛ این کتاب بدان اشاره داشته که مرتبط با بحث حالی این نوشتار است

نت نبـوی بـا منطق در نحو است که بیان داشته که ابن هشام از سرچشمه اصلی یعنی قـرآن کـریم و سـ
ایـن پژوهشـگر نحـوی هفـت مـورد از . ٢استفاده از اصول فقه بـا منطـق ارسـطویی بهـره بـرده اسـت

  :خصوصیات روشی ابن هشام را در راستای تصویرسازی از منهج او بیان داشته است
                                                                          

 . ٩٢ م، ص ١٩٨٧سامی عوض، : همچنین وی مواضعی که ابن هشام به نظر کوفیان متمایل گشته است را بیان داشته است. ر. ک. ١
مینی بر اینکه منهج ادبی منزلی بین عقل و نقل است یعنی نه عقلی صـرف اسـت نـه  تواند تاییدی بر گفتار ما،  میاین مورد . ٢

 باشد نقلی صرف،
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  ؛تصویر ابن هشام از تلاش دانشمندان نحوی گذشته در بیان مکتوبات وی. ١
ی وی در یک نظر بعد از تحلیـل أو استقرار ر، های نحوی برگشت قدرت ابن هشام به رفت و. ٢

  ؛و مناقشه که در همین حین از منطق در تعلیل و تحلیل مسائل نحوی بهره جسته است
نکردن در برخـی جوانـب بلاغـی  همچنین اهمال؛ صرفی و آوایی، جمع بین فضای نحوی. ٣

  ؛دینی  و
نظر و برقـراری وقواعد آن با توجه به معنای مـوردتطویع نحو  ،نگاه وی به معنا و درستی آن. ۴

  ؛ارتباط بین ماقبل و مابعد کلام
  ؛شیوع پدیده استطراد در کلام وی. ۵
  ؛استفاده زیاد وی از شواهد فصیح و اصیل نحوی. ۶
 م، ٢٠٠٩(بوترعـة،  ١.کند یسازی موضوعی که او را بررسی م قدرت وی با تحلیل در صورت. ٧

  )١۴ ص
و با توجـه بـه هـدف نگاشـته . کتاب ناظر به کتاب سامی عوض نوشته شده است گفتنی است این
  .افق نیست مقاله بوترعة با مقاله حاضر هم، شناسانه ابن هشام در میان اقوال نحوی کنونی در تبیین روش

بـه  ای ه هاشم جعفر حسین اشـار اثر »تحقیقات ابن هشام النحویة فی مغنی اللبیب« مقاله
الفـاظ التـرجیح و الاستحسـان عنـد ابـن هشـام « نوشـتار .ار نداشـته اسـتمبحث این نوشـت

این و  نیستارتباط  بیبا این مقاله باشد که این نوشتار  اثر هدی ناجی عبیدالبدیری می» الانصاری
ولـی ، را برگزیده مورد مراجعه قرار گیرد ها نوی آ تواند برای دستیابی به مواضع ابن هشام که اثر می

الخلاف « نوشتار .است نیاورده میان گشایی منهج وی کلامی به وش وی و چگونگی راهدرموضوع ر
حیـی محمـد علـی الرمامنـه ضـمن اثـر ی »النحوی فی مغنی اللبیب لابـن هشـام الانصـاری

کنـونی ایـن نوشـتار صـورت دقیـق بـه مبحـث  بـهوفـق دریافـت نگارنـده  ،های تفصـیلی بررسی
تفـاوت دارابـودن ضـمن  »مـن خـلال کتابـه المغنـی منهج ابن هشـام« کتاب .است دهشنوارد

  .بودبا مبحث کنونی  و مرتبط بیان قابلفاقد مطلب ، نوشتار کنونیحث این کتاب با اای مب شاکله
هـای  زبردست بودن وی در علـوم عربـی و شـیوه ،دلیل انتخاب ابن هشام برای این مسئله مهم

                                                                          
   توان به آدرس مزبور مراجعه کرد.  میهفت مورد مختصر و با کمی تصرف بیان گردید برای دیدن کامل نظریات  این. ١
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نیـاز بـه ، علت شهرت بین عام و خـاص ت بهدسعلمیت این عالم زبر .ستاو در نوشتار اکاربردی 
حسـن أعلـی  ,وضعت هذا التصنيف« :دارد در مقدمه بیان می از همین رو وی؛ اثبات و توضیح ندارد

و معضـلات يستشـكلها الطـلاب  ,و تتبعت فيـه مقفـلات مسـائل الاعـراب ففتحهـا ,حكام و ترصيفأ
  )١٠٧ ص م، ١٩٨٧(سامی عوض، . »١وضحتها و نفحتهاأف

 اهی تحلیلی به نظام نحوی ابن هشامنگ. ٢
جـزو استصحاب حال را نیز ، برخیالبته . باشد قیاس و اجماع می، اصول نحو در نحو عربی سماع

(مطیـر بـن  استترین بخش این علم  سماع اصلی و اساسی، که در این میان، اند برشمردهاین اصول 

ولـی در نوشـتار حاضـر  )١٢ ص تـا، ی؛ العتیـق، ب۵۴و  ۵٣ ص م، ٢٠١٠؛ طـافش، ۵ ص ق، ١۴٢٢حسین، 
های علمـی اسـت کـه ایـن مقالـه درصـدد  رسیدن در بحث نتیجه هب منظور از اصول نحو چگونگی

کـه همـان اصـول نحـو مـوردنظر در ایـن  ـدر مغنی تصویری کلی از روش علمی ابن هشام  است
نتـایج نحـوی بن هشام بود که یاتی در منهج ادنبال کل باید به، بنابراین. تصویرکشد را به ـ مقاله است

ود در رسیدن درباره اختلافـات موجـ نتیجه است که به واضح و پر. شود می لموارد حاص نآباتوجه به 
روش بحـث علمـی ، مثالعنوان  به؛ طلبد علوم را می هایی متعلق به آن توجه به گزاره، علوم مختلف

 دگیرنـ کارمی ی رسیدن به نتایج علمی بهفان براهایی که فیلسو روش، بنابراین؛ ر فلسفه عقلی استد
نظریـه  .نماینـد یـا اثبـات مـی را رد هبا روش عقلی یـک نظریـیعنی ؛ هد بودثر از این روش خواأمت

نه عقلی صـرف اسـت و نـه نقلـی عربی  ادبیاتکه روش بحث در علم  محققانه حاکی از آن است
دی در ایـن علـم نیـز در چـارچوب های کاربر لذا باید روش ؛٢ستا بلکه امری بین این دو، صرف

بـا استمسـاک بـه  کهشود  کاربرده هایی در این علم به روشباید ، بنابراین؛ گردد تعریفهمین روش 
بـه ، که در منزلی بین عقل و نقل است، در چارچوب متعلق به روش علم مذکور بتوانها  این روش

                                                                          
را حل کردم ومعضعلات علمی که طـلاب در آن  ها مسائل اعراب را یافته و آن ها چالش این نوشته را به بهترین شکل نوشتم.. ١

   اشکال دارند را توضیح دادم.
 م، ص ١٩٨٧سـامی عـوض، : ادبیات امری واضح است. برای دیدن جایگاه منطق در این علم شـریف ر. ک نقلی بودن علم. ٢

أن ابن هشام علی رغم استفادته من المنطق فانه ظل يقف به عند القواعـد «. بخشی از تحقیق دکتر سامی عوض عبارت از: ١١١
 ). ١١١ م، ص ١٩٨٧(سامی عوض، » لمنطق بتبريرها و اساغتهاالنحويه و الظئاهر اللغويه, محترما لها و مكتفيا فی علاقته با
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در اختلافـات نحـوی  به یک وجه جـامعمداد از این امور و بتوان با است ،نتایجی در علم نحو رسید
بنـا  .راجـح دانسـت ومرجـوح  نموده یـا یا اثبـات ها یک نظر را رد وسیله این شیوه یا به، دپیدا کر راه

منهجـی را ، مسـتعمَل در کـلام ابـن هشـام های درصدد است که با بررسی شیوه این نوشتار، براین
یا اختلافـی را ، حلو بتواند معضلی را  ،ار آیدهای اختلافات نحوی به ک گرهکه در کور نداستنباط ک

  .کندمرتفع 
بـه تعبیـر ، ریت اقـوال نحویـانکردن اختلافات نحـوی و یـا مـدی کسب قدرت جمع، طرفیاز
 ،تر بیان وجه راجح و یا حتی صـحیح در دریـای اقـوال و اختلافـات موجـود در علـم نحـو صریح

زهای اجتهـاد و طالب این معارف را به مر شده برای پژوهشگران معارف دینی محسوبقدرتی لازم 
گاهی در یک آیه از قـرآن بـیش از ده ترکیـب ارائـه شـده  ،عنوان شاهد به؛ گرداند نحوی نزدیک می

 آیـا اساسـاً  ؟دبرگزیـ وجـوه ه باید وجه راجح را از میان اینسوال اساسی اینجاست که چگون ،است
ا قضاوت در همه اختلافـات نحـوی دارای فایـده آی ؟ها را به یک ترکیب منتهی کرد باید همه ترکیب

کدام موارد مستحق پردازش و معالجه بوده و به چـه روشـی بایـد مـورد مداقـه قـرار  ،اگر نه؟ است
دسـتیابی بـه روشـی اسـت کـه  ،آنچه که نویسنده این سطور در این نوشتار به دنبـال آنسـت ؟گیرد

ین اقـوال و اختلافـات را بـه طالـب قضاوت و ترجیح و حتی تصحیح نسبت به ا ،قدرت تشخیص
 را در ـنسبت به علم نحو ـ مبانی نیمه اجتهادی های این  توان سرنخ که می، کند نحو اعطاء میعلم 

  .گردد اهمیت امر روشن می، دقت یجا نیز با اندک این در. خلال کلام ابن هشام دید
شتن زمینـه بـرای مطالعـه را دا) مغنی اللبیب( این کتاب درسی بزرگترین خصوصیت، نگارنده

برای دستیابی به  بن هشام هرچند در برخی از مجالاتتلاش ا و معتقد است داند اجتهادی می نیمه
شـی تلا، و استشهادات دیگر وی ها لافات نحوی و بیان مرجّح و مضعّفوجه صحیح در میان اخت

امـا ، باشـد مـی) مغنـی نیمه اجتهادی بـودن( گذاشتن بر این امر است که مبین اماراتی برای صحه
تحقیق و تمرکـز طالـب ایـن ، تلاش نبوده وتنهایی راهگشا به، این زمینه در این کتاب شریف وجود

گرفتن ایـن و بدون درنظر، باشد تر می که از مورد اول مهم، ین قضیه استمعارف هم نیم دیگری از ا
  .فایده خواهد ماند نیمه اول هم تقریبا بی، نیمه دوم

برای تشـخیص و یـا تـرجیح  ـحداقل بخشی از آن  ـاین است که نظام مغنی  وجهت نکته قابل
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کـه ابـن  نحـوی بـه؛ است شدهنابر روی مضعف و مرجح ب، قول مقبول در میان اختلافات نحوی
به مضعف و یا مردّد استمساک ، هشام برای مرجوح و یا مردوددانستن یک قول نحوی و مانند آن

هنگـام پـذیرش یـک قـول و یـا ، و در مقابـل. نمایـد یدان خـارج مـینموده و قول مزبور را از م
امـا . نشـاند مـی کرسـی ید و مرجح اشاره داشته و قـول مختـار را بـهؤدانستن آن به وجود م راجح
و دامنه اسـتفاده  گیچگون گردد که اساساً  رو می پژوه دانش نحو با این سوال روبه دانشمیان  دراین

بایـد بـه  ای خاص شود که برای مسئله می چگونه فهمیدهست و چی اتو مرجح اتمضعفاز این 
  ؟تمسک کرد یمرجح و یا مضعف چه

مواضعی  ،آن هستیم دنبال از آنچه بهباشد ای  نمونه، صورت واضح و روشن هتواند ب آنچه که می
خـویش را نظـر و یـا مطلـوب ، داده م نظریه مختار را به محققین نسـبتدر مغنی است که ابن هشا

کتـاب از ایـن مواضـع  بهوقت اختصاص  .با کلمه التحقیق بیان داشته استآن را ان دانسته و محقق
دارای  تـدقیق و تمرکـز در صـورت، که به صراحت نظـر را بـه محققـین نسـبت داده اسـت ،مغنی
  :های زیر خواهد بود فایده
  ؛دانستن نظریه مختار ابن هشام در مسائل مزبور. ١
  ؛در میان اقوال نحویان در مسائل گوناگون ،دن یک مسئله نحویبو دادن محققانه تشخیص. ٣
بـه رود و خـروج ابـن هشـام در بـین و ،آوری در علم شـریف نحـو شدن با روش دلیل آشنا. ٣

  ؛نظریه محققانه تا رسیدن بهمباحث 
به عنوان یک عالم زبردست نحـوی در  ،های محققانه ابن هشام و الگوگیری از روش تمرکز. ۴

  .به مطلوب نحویدستیابی 
، »دليـل فيـه عنـدى« ،»الـذى يظهـر لى« در تعـابیری همچـون نظریات ابن هشـام هیابی ب دست

 المحقّقـون«، »و هو قول المحققـين«، »أن التحقيق«، »من الإشكال المخلّص عندى« ،»الصواب عندى«
ز در ن تـدقیق و ترکیـهمچنـی، هـا نوری ایـن مواضـع و تـدقیق در آکه جمـع آ، متجلی است »على

هـای  رسیدن وی به نتیجه برای برداشـت، شده توسط ابن هشام انصاری و در نهایت فرایندهای طی
  .نماید ادبی و قضایا منهج و روشی ضروری می

توجه به حواشـی قواعـد زبـان  ،خورد می چشم طبق آنچه در روش صاحب مغنی اللبیب زیاد به
  :توان به موارد زیر اشاره داشت میان مثال عنو بهاست که  ـبا تعبیر بهتر حواشی نحوی  ـعربی 
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  ؛های زبانی تتوجه به ضرور. ١
  ؛توجه به لغت برخی از قبائل. ٢
  ؛توجه به شواذ و نوادر. ٣
  ؛وجه نحوی هرچند مختصر و با گوشه چشم توجه به نظرات بی. ۴
ود ویـا استفاده ش ...جر از تضمین و یا مثلا در حروف؛ های نحوی متناسب بامسئله توجیه. ۵

  .بودن و نه تفسیر اعرابتفسیرمعنا
اگـر  .که نشان از اهمیـت ایـن امـور دارد، خورد می چشم در کلام ابن هشام زیاد بهموارد مزبور 

داخـت و رمحرّکی برای ترغیب وی برای پ، روشن گشت ،اهمیت این حواشی برای طالب این علم
 حل نحوی چنان دارای اهمیت اسـتسا دریای بیاین حواشی در  .پژوهش این حواشی خواهد بود

، داشـتاز نظـر دور توان این امور را در این علم شریف وجه نمی به هیچ، ه بدون توجه به این امورک
سـیاری از مواضــع از ایــن امــور و در ب بــوده روشــن، لـذا اهمیــت ایــن مـوارد در بیــان ابــن هشـام

  .است جسته بهره
توجه او به صحة و فساد معنا اسـت کـه ، است از جمله صفات علمی که ابن هشام به آن متحلی

حتی برخی از پژوهشگران در این زمینه اصول ابن هشام را بعد از . بسیار حائز اهمیت و جایگاه است
برای دسـتیابی بـه  )٣٠۵ ص ق، ١٣٩۵(شعیب،  صحة المعنی او فساده دانستند، قیاس و اجماع، سماع

  )٣١٣ ص ق، ١٣٩۵(شعیب،  .این محقق نحوی مراجعه داشتتوان به نوشتار   می، مصادیقی از این قبیل
توانند موید باشند و چه چیزهایی به عنوان مضـعفات   میسوال مطرح اینکه چه عناصری در نحو 

مویدات و مضعفات در کـلام ابـن هشـام در مغنـی در چـه ، تر یا به بیان صریح؟ گردند  میاستفاده 
همچنین از چه مواردی از مویدات استفاده کـرده و در یعنی در چه مواردی و ؟ اموری منحصر است

پیدا کردن این مواضع با دقت و عمـق نگـری در کتـاب مغنـی ؟ کجا از مضعفات کمک گرفته است
  .گیرد  میاز کلام وی صورت  هایی گردد که در ادامه به این مواضع اشاره و برداشت  میمیسر 

  بررسی تطبیقی نکات روشی در مغنی. ٣
درسـت  هه نظریـتـوان بـ مـی ها نوسیله آ هایی است که به لفهؤاهمیت است استفاده از م آنچه مورد
  :ها به این موارد نیاز دارد استفاده از این مولفه. تر شد نزدیک
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  ؛متابعت قلم یکی از علمای زبردست همچون ابن هشام. ١
  ؛آید حاصل می داشتن مهارت در دانش نحو و داشتن اطلاعات کافی که با ممارسات و تفکر. ٢

این مـوارد در و چگونگی استفاده از شی نحوی داشتن به حوا توجه و دقت، ها هلفؤیکی از این م
وشـتار ابـن توان با تدقیق و ترکیز بـه روی روش علمـی و ن به عنوان مثال می. وقت مناسب آن است

ی از کـلام ابـن بنابراین بخش، ین قابلیت و مهارت علمی نزدیک شدهای اتا حدودی به مرز، هشام
های علمی مسـاعد پژوهشـگر نحـوی  شهای که در رو آورده شده و با برداشت پنج دستههشام در 

  .مورد تدقیق قرار گرفته است »برداشت روشی« است با عنوان

  دسته اول. ١ـ  ٣
نْ هُوَ قاَنتٌِ آناَءَ اللَّيْلِ ﴿ فى قراءة الحرميين قد أجيز الوجهان« • مَّ

َ
ه للنـداء هـو قـول و كون الهمزة فيـ ﴾أ

 )١٣ ص ،١ ج تا، (ابن هشام، بی »١»يا« أنه ليس فى التنزيل نداء بغير يبعدهو , الفراء
مْ لمَْ يُنْـذِرْهُمْ ﴿  فى قوله تعالى قد أجيزو « •

َ
نذَْرْيَهُمْ أ

َ
أ
َ
كونها خبرا عما قبلها أو عـما بعـدها  ﴾سَواَءٌ عَليَْهِمْ أ
 ،١ ج تـا، (ابن هشام، بی ٢».مبتدأ على الثانى و خبر على الثالث أو مبتدأ و ما بعدها فاعل على الأول و

 )۴٣۵ ص ،٢ ج تا، ؛ ابن هشام، بی١۴٢ ص
فلَمَْ يسَِيُروا﴿ التقدير فى« •

َ
و أنه  ,قولهم ما فيه من التكلف يضعف ...أمكثوا فلم يسيروا فى الأرض ...﴾أ
 ٣»ىّ فى مواضع بما يقوله الجماعةو قد جزم الزمخشر ...أما الأول فلدعوى حذف الجملةد غير مطر

  روش تجمیع ظنونی ـ بیان روش کلی ابن هشام. ١ـ  ١ـ  ٣
این امـر از  ،استدلال وی به مویدها و مبعدها است ،هشام پر واضح است ابن آنچه در سبک علمی

                                                                          
ایـن نظـر از  باشـد.  مینظر فراء این است که این همزه ندا  در قرائت مذکور که قرائت حرمیین هست دو ترکیب جایز است.. ١

   نماید. این جهت که در قرآن ندا به غیر از یا نیست بعید می
 مبتدأ باشد و جملۀ بعد خبر بـرای آن، خبر برای مابعد، خبر برای ماقبل، ها را دارا شود: کلمه سواء جایز است که این ترکیب. ٢

   .)١۶٩ص  ،٢ج  ،١٣٨٧(صفایی  .باشد » إنّ « و کلّ جمله خبر برای
 فلَمَْ يسَِيُروا﴿ تقدیر آیه .٣

َ
چنـین هم این تقدیر به علت تکلف ضعیف اسـت. باشد.  می أمکثوا فلم یسیروا فی الأرضعبارت  ﴾أ

زمخشری در برخی مواضع قائـل بـه  این قاعده در همه مواضع کارایی ندارد و ادعا حذف بخشی از عبارت صحیح نیست.
  قول نحویان شده است.
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آمـوزد بـرای   مـیآید که به پژوهشگر نحـوی  برمی ...و» یدهؤی« ،»فهیضعّ « ،»دهیبعّ « عباراتی چون
 ها نراه دانستن این امور و کیفیت استخدام آ ـیدن به نظریه مختار و یا حتی راجح باید از این راه رس

برای رد و یا اثبات و یا تصحیح یک مسئله نحوی حتی بـرای راجـح و  .عبور کند ـدر زمان مناسب 
 ،بـرای رسـیدن بـه نظریـه مطلـوب ـمنظور نظام نحـوی اسـت  ـمرجوح دانستن آن در نظامی که 

هـای علمـی گونه موارد در راهکار گیری و تدقیق در این بهره. دانستن مضعفات و مویدات نیاز باشد
  .نماید ام برای پژوهشگر این فن ضروری میابن هش

  عدم لزوم اکتفا به ترکیب واحد. ٢ـ  ١ـ  ٣
اشت و ان درا بی ـمثلا دو ترکیب  ـتوان در یک آیه دو مورد  دارد که می ابن هشام به صراحت بیان می

یـک آیـه  بنابراین لزومی نـدارد کـه. ترکیبی بودن آیه نیست بودن و یک وجهی لزومی به اصرار بر یک
جواز دو یا چند معنـی بـودن آیـه  ،بودن آیه یبطبق جواز دو یا چند ترک ،فقط یک معنی داشته باشد

  .یدآ برمی» اجیز الوجهان« ه از عبارتاین مسئل .طبیعی است ١نیز در این مرحله

  تکلف. ٣ـ  ١ـ  ٣
؛ اسـت آن بـودنو غیرمطرد داشـتن تکلـف ،برای پذیرش یـک نظریـه نحـوی ها از جمله مضعف

ع دیگـر بـرای رد یـک هشام و تقلید از وی در مواض توان طبق روش ابن این مضعف را می، بنابراین
خـی رسـد بـا تـدقیق بـر بر بـه نظـر می .٢بهره جسـت ،با حفظ جوانب دیگر آن مورد نظریه نحوی

. مند نمـود توان تا حـدودی داشـتن تکلـف را ضـابطه مواضع مغنی که از این واژه استفاده شده می
گردد و یا شاید هم در برخی  مندی کلی این مسئله یا به خلاف ظهور و قواعد عام ادبی برمی ضابطه

  .موارد خلاف ذوق ادبی باشد

  های قرآنی مشابه اسلوب. ۴ـ  ١ـ  ٣
هـای  رکیـب و بررسـی نحـوی یـک آیـه از روشلوف آن در تأو روش مـ استفاده از اسـلوب قرآنـی

                                                                          
مبنـی بـر اینکـه شد توان وارد فرایند جدیدی با لحاظ همه جوانب  نا گفته نماند که مسئله در این مرحله متوقف نگشته و می. ١

   کدام مورد است.وجه اظهر در آیه 
   طلبد.  میبحث دیگری است مجالی دیگر  اینکه راه شناسایی تکلفات نحوی چیست،. ٢
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روشی در سیره علمـی ، همچین .آید برمی» یبعده انه لیس فی التنزیل« تکه از عبار ،هشام بوده ابن
السـياق و «، »هي تنافي أدب القـرآن« :المیزان برای این مورد عبارتی مانند علامه طباطبایی در تفسیر

کـه نشـان از آن دارد  )١٣٨ ص ،۴ ج ق، ١٣٩٠(طباطبـایی،  شود دیده می »اته لايلائمانهدأب القرآن في بيان
ی بصـریین را بـر رأداشته است و که علاوه بر اینکه علامه طباطبایی در تفسیر آیات رویکرد فعالانه 

ب قرآن معرفی نموده اسـت و أی کوفیین را خلاف دأبرتری داده است و از این گذشته ری کوفیین أر
  .به نظریه مطلوب همانند ابن هشام از اسلوب قرآنی بهره جسته استن برای رسید

  عدم التزام قائل به کلام خویشاحتجاج به . ۵ـ  ١ـ  ٣
گاهی ابن هشام از کلام خـود او بـرای مـردود دانسـتن همـان  ،نحویبرای مردود دانستن قول یک 

قـد جـزم الزمخشرـىّ فى « این مورد از .نظریه بهره جسته که روشی بلیغ برای ترجیح یک مسئله است
  .در مغنی منحصر به مورد فوق نیستگردد که این مورد  برداشت می» مواضع بما يقوله الجماعة

  دسته دوم. ٢ـ  ٣
, ﴾إنِْ عِندَْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ بهِـذا﴿ :تعالى بقوله مردود ...لا تأتى إن النافية إلا و بعدها إلاّ : قول بعضهم •

  )٢٣ ص ،١ ج تا، (ابن هشام، بی ١.﴾وَ إنِْ أَدْرِي لعََلَّهُ فتِنْةٌَ لكَُمْ ﴿, ﴾دْرِي أَ قَرِيبٌ ما تُوعَدُونَ قُلْ إنِْ أَ ﴿
و « بمعنـى ءثم ذكروا أنها تجى, أو بمعنى الواو ءذكروا مجى ـ منهم ابن مالك ـ و من الغريب أن جماعة •
  )۶٣ ص، ١ ج، تا بی، ابن هشام( ٢.عهو الإجماذلك مستفاد من دليل خارج عن اللفظ و  ... »لا

 ٣.فمــردود عنــد الجمهــور» بحســبك درهــم« و إن البــاء زيــدت فى الخــبر كــما زيــدت فى المبتــدأ فى •
 )٣٩٢ ص ،٢ ج تا، هشام، بی (ابن

تَ ﴿ ورد مقرونا بما النافية نحو: قال أبو حيان • و مـا , الآيـة ﴾هُمْ وَإذَِا يُتْلَى عَليَْهِمْ آياَيُنَا بيَِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّ
                                                                          

   قول برخی نحویان مبنی بر عدم مجیء ان نافیه مگر بعد از الا باشد به دلیل وجود ان نافیه در آیات مزبور صحیح نیست.. ١
 »و لا« سـپس بیـان داشـتند کـه بـه معنـای .آیـد  مـینـای واو عجیب است که برخی همچون ابن مالک گفتند که او بـه مع. ٢

گـردد کـه ایـن مسـئله مـورد   میشود بلکه از دلیل خارج استفاده   نمیدر حالی که برخی امور از لفظ برداشت  آید...  می  هم
  اجماع است

نـزد جمهـور نحویـان  ظافـه شـده،شود همانطور که در مثال بحسبک درهم بـه مبتـدا ا  میاینکه گفته شود باء به خبر اظافه . ٣
   است.  مردود
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و قول بعضهم إنه جواب على إضمار الفاء مـردود بـأن الفـاء لا تحـذف إلا . انتهى, النافية لها الصّدر
  )٩٨ ص ،١ ج تا، (ابن هشام، بی ١.ضرورة

  های غیرهمسو استناد به مثال. ١ـ  ٢ـ  ٣
ابطـال ، نظریـهها در راسـتای مخـالف همـان  هشام یک نظریه نحوی را با استناد به کثرت مثال ابن
دانسـته ، سازی و ایجاد قاعده نـو در ادبیـات کثرت امثله از مهمترین موارد اصل، بنابراین؛ نماید می
بهتـرین پاسـخ در ابطـال آراءیـی ، ها فصیح باشـند مخصوصا اگر این مثال، مثال محوری. شود می

  .اند است که از فضای کاربردی فاصله گرفته

  اماستقلال علمی ابن هش. ٢ـ  ٢ـ  ٣
، که در خلال آثارش به این امـر اشـاره داشـته اسـت بودهمالک امری واضح  هشام به ابن ارادت ابن

نگشته و با حفظ استقلال علمی خویش گـاهی بـه ولی این ارادت باعث تبعیت از وی در همه آراء 
  .پردازد  مینقد نظریات وی 

  ها تشخیص ضرورت در مثال. ٣ـ  ٢ـ  ٣
که این امر احاطه نسـبی نسـبت بـه ، دانستن موضع آن توسیله ضرور مردود دانستن یک نظریه به
لـذا تشـخیص دانشـمند نحـوی در ضـرورت دانسـتن ، طلبـد را می تدانش نحو و مواضع ضرور

  .گردد سازی از آن مورد یا مثال خاص می کارایی یک موضع باعث منع استفاده کلی و اصل

  اجماع دانشمندان. ۴ـ  ٢ـ  ٣
یـد مطـرح باشـد تـا دلیـل و ؤمعنـوان  بهن ده کردن ابن هشام از اجماع نحوییرسد استفا به نظر می

ی أرسـیدن بـه ردر راسـتای  اجمـاع و انـواع آنجویی پژوهشـگران نحـوی از ایـن  لذا بهره، برهان
بحـث پیرامـون اجمـاع دامنـه دراز دارد و در . گردد آور تلقی می از مهمترین قرائن اطمینانمطلوب 

  .های نحوی است های اطمینان در پژوهه و از بهترین راه. ری استاصول نحو قابل رهگی

                                                                          
تهَُمْ ﴿ این که ابو حیان گفته که در آیه. ١ برخـی در  ما کان حجتهم جـواب شـرط اسـت. ﴾وَإذَِا يُتْلَى عَليَْهِمْ آياَيُنَا بيَِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّ

   شود.  میضرورت حذف  که فاء در تقدیر است که نادرست است زیرا فاء فقط در هنگامه اند ههمین راستا گفت
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  دسته سوم. ٣ـ  ٣
 )٩٨ ص ،١ج تا، (ابن هشام، بی ١.على لا تقاسأن ما لا : الثانى ...مردود بثلاثة أمور ...و قول ابن الحاجب •
و أبو عمرو الزاهد  بل قال بإفادتها إياه قطرب و الرّبعىّ و الفراء و ثعلب, مردود ...یو قول السيراف •

 )٣۵٢ ص ،٢تا،ج  (ابن هشام، بی ٢ .و هشام و الشافعى
فيمن نون مائة إنه يجوز كون سنين  ﴾وَكَثِوُا فِي كَهْفِهِمْ ثلاََثَ مِائةٍَ سِنيِنَ ﴿ :قول أبى الحسن فى قوله تعالى •

 )۵٣٧ ص ،٢ ج تا، ، بی(ابن هشام ٣.مقام مائة فسد المعنى فإنه إذا أقيم, مردود مجرورا بدلا من مائة
و  ...أن ما كافة: و النحويين فى هذا المثال أعاريب, إن المعنى على ما أنت عليه »:كن كما أنت« قيل فى •

 )١٧٨ ص ،١ ج تا، (ابن هشام، بی 4.بل الظاهر أن ما على هذا التقدير مصدرية, هذا بعيد

 جا های بی قیاس. ١ـ  ٣ـ  ٣
کـه ممکـن جـا  های بی وشتاری جدا از این بحث دارد قیاسیکی از مشکلات نحوی که نیاز به ن
ناگفتـه نمانـد کـه قیـاس در دانـش نحـو از سـابقه طـولانی . گاهی در پوشش حمل انجام گیرد

ابـن . برخوردار بوده و در مباحث اصولی این دانش مورد پردازش دانشـمندان واقـع شـده اسـت
ئل آن دارد تأمل در موارد مشابه و وجه های قا هشام برای تضیف یک نظریه سعی در ابطال قیاس

یابی بـه نظریـه صـحیح از  های نحوی دانشجو دانش نحو را به تدریج با سبک راه های قیاس شبه
  .سازد این رهگذر آشنا می

 تتبع درخور. ٢ـ  ٣ـ  ٣
های مهـم سـبک  از شاخصـهت اختیـار یـک نظـر و در نهایـبیان مختصر همه وجوه یـک مسـئله 

تـوان بـه آراء  نکه علم نحو از علـومی اسـت کـه اساسـاً بـدون تتبـع لازم نمیچنا؛ هشام است ابن
                                                                          

   شود. ما در همه امور بالا قیاس نمی دوم: نظر ابن حاجب به سه دلیل صحیح نیست.. ١
 این مطلب را قبول دارند.  قطرب و الرّبعیّ و فراء و ثعلب و أبو عمرو الزاهد و هشام و شافعینماید و  نظر سیرافی صحیح نمی. ٢
مبنی بر جواز مجرور بودن کلمه سنین و بدل بـودن آن از  ﴾ثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثلاَثَ ماِئةٍَ سِنيِنَ وَ كَِ ﴿ نظریه ابی الحسن در آیه شریفه. ٣

   صحیح نیست. مائة به علت تالی فاسد معنایی این ترکیب،
شـده گفته  مختلفی برای این عبارت دارند. های گفته شده است و نحویان اعراب »علی ما انت عليه« معنای کن کما انت را. 4

   ما کافه است که بعید است و ظاهرا طبق این معنا ظاهر ما مصدریه است.
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بـر خـلاف . گـردد های روشی تحقیق و تـدقیق در آن محسـوب می محققانه رسید و تتبّع از بایسته
  .علومی همچون منطق که این شاخصه را دارا نیستند

 التزام به اجماع محصل. ٣ـ  ٣ـ  ٣
ابن هشام را ، ی عدم بررسی مسئله به عنوان نمونه ادعای اجماع سیرافیاکتفاء نکردن به اقوال علما برا

بلکه راه درست در بررسـی اقـوال مراجعـه بـه ، از تفحص و بررسی نسبت به اقوال علماء باز نداشته
منابع اصلی منتسب به خود دانشمندان نحوی است و نـه اکتفـاء بـه ادعـای اجمـاع از طـرف یـک 

  .نماید تر وی برای راهیابی به نظریه مطلوب به اجماع محصل استناد می به عبارتی روشن؛ دانشمند

  ادبی های توجه دائم به معنا محوری در واکاوی. ۴ـ  ٣ـ  ٣
توجـه بـه . های ادبی با رویکرد معنامحوری اسـت های تاثیرگذار در بررسی گزاره از مهمترین مؤلفه

فایده تلقی  های ادبی را بی که بررسی این شاخصه محوری باعث پیشگیری از انتقاد منتقدینی است
ابن هشام با محور قراردادن معنا در برخی مواضع سعی در رسیدن به رأی مطلوب نحـوی . کنند می
مردود دانستن یک نظریه با توجه به معنی آیه که در همان مسـئله محـل تردیـد از طرفی دیگر . دارد

  .نیز از مصادیق همین مسئله است نیست

  ق و میزان مدخلیت آنسیا. ۵ـ  ٣ـ  ٣
به ترکیب مطلوب که نیازمند تسلط نسبی به تراکیـب  رسیدنمیزان دخالت سیاق و ظاهر یک تعبیر 

تردید سیاق جایگـاه والایـی  بی. ١و همچنین تدقیق در مجال و سیاق است ،و وجوه مختلف نحوی
  .ر داشته باشددر اختیار ترکیب صحیح از وجوه متعدد اعرابی است که ممکن است یک آیه درب

  چهارم دسته. ۴ـ  ٣
لأن اشتراك اللفظ بين الاسـمية و ; إن كلاّ على رأى الكسائى اسم إذا كانت بمعنى حقا فبعيد ...أما •

بـِلِ كَيْـفَ ﴿ :قولـه تعـالى )١٨٩ ص ،١ ج تـا، (ابن هشـام، بـی ٢و مخالف للأصل, الحرفية قليل ِ
ْ

إلَِى الإ
                                                                          

   .۵۴٩و  ٧٠ ،٣٩١ ص، ٢ ج همچنین و ٣١۵و  ١۶٩ ،۴٧ ص، ١ ج، مغنی اللبیب: ک ر. .١
به دلیل اینکه اشتراک لفظ بین اسم و حرف کم است و همچنـین  کلا طبق نظر کسایی به معنای حقا باشد بعید است. اینکه .٢

   خالف اصل است.م
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بـل , فى إلى يسمع على أنه لم, لأن دخول الجار على كيف شاذ ;لا تكون كيف بدلا من الإبل ﴾خُلقَِتْ 
 )٢٠٧ ص ،١ ج تا، (ابن هشام، بی ١.فى على

(ابـن  ٢.من جملة خبر إنـه) لا يَأتْيِهِ ( لأن الظاهر أن; و هو بعيد, أى لا يأتيه منهم) لا يَأتْيِهِ البْاطلُِ ( قيل •
 )۵۴٩ ص ،٢ ج تا، هشام، بی

فأما أن يكون هو موقعـا , البعيد ينبغى أن يكون سببه التخلص به من محذور لأن الحمل على الوجه ...•
 )۴٣۴ ص ،٢ ج تا، (ابن هشام، بی ٣.إلى تأويلين فلا فيما يحتاج

 ها و استفاده از این قواعد در ضمن مثال های عام ادبی توجه به شیوه. ١ـ  ۴ـ  ٣
هـای ادبـی بـزرگ وی  وی از شاخصه توجه ابن هشام به ادله منتسب به نظریات ادبی و ادله محوری

و راجـح دانسـتن آن  ها برخـی مناسـبتحمل کردن و توجه ویژه به معنای غالـب در مثلا ؛ باشد می
توان از این جملـه  را می )١٢۴ ص ،١ ج تـا، (ابن هشام، بی در برخی از مواضع کتاب نسبت به باقی موارد

عـدم دلیلیـت خـط مصـاحف یـک نظریـه را  بر همین ضوابط ابن هشام گاهی به استناد به. برشمرد
با توجه به تمامی معانی ( از طرفی خلاف اصل بودن )٢۵۴ ص ،١ ج تا، (ابن هشام، بی .شمارد مردود می

شاذ بودن یک رای نیز از . باشد در برخی موارد یک مرجوح در اندیشه ابن هشام می) اصل در ادبیات
  )٣٩١ ص ،٢ ج ؛ همان،٢٣۵ ص ،١ ج ،تا (ابن هشام، بی .شود موارد مرجوح شمرده می

 فایده تراکیب مرجوح. ٢ـ  ۴ـ  ٣
 شـود به کار برده میبرای رهایی یافتن از محذورات  )خلاف ظهور( بعید که ظاهراوجوه  از استفاده

کـه در اینجـا بـه  ؟جواب کسی است که سوال کند وجوه و تراکیب بعید و مرجوح چه فایـده دارد و
  .است دهشیکی از فواید آن اشاره 

                                                                          
بلِِ كَيْفَ خُلقَِتْ ﴿ الهی: در کلام .١ و در الـی و  زیرا حرف جر بر کیف شاذ است که وارد شود. ؛کیف بدل از ابل نیست ﴾إلَِى الإِْ

   علی چنین چیزی شنیده نشده است.
ييِهِ اكْاَطِلُ  لاَ ﴿  . گفته شده که٢

ْ
زیرا ظاهر این است که لا یاتیه خبر برای انـه  که این وجه بعید است. آید از آنها)  نمی(یعنی  ﴾يأَ

   باشد.  میمذکور در آیه قبل 
زیرا حمل به وجه بعید شایسته است که به علت رهایی از محذور صورت پذیرد و اگر نیاز به دو تأویل باشد دیگر نیـازی بـه . ٣

   وجه بعید نیست.
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  های اصیل بررسی در پرتو مثال. ٣ـ  ۴ـ  ٣
های فصیح شعری و نثری برای اثبـات و یـا رد یـک نظریـه یـا ترکیـب کـه از  استفاده کردن از مثال

هـایی موجـب اطمینـان در  شـواهد قـائم بـر چنـین مثال .است دانشمهم روشی در این  ها بایسته
بـر خـلاف اسـتناد بـه ، نمایـد تـر می را واقعیهای نحوی شده و تصویر ارائـه شـده از دانـش  گزاره
های قابل تحسـین  از روش، استفاده صاحب مغنی از آیات قرآن در جای جای آن. های فرضی مثال

  .مؤلف این کتاب است

  پنجم دسته. ۵ـ  ٣
لأنـه قليـل فـلا يتخـرج عليـه  )٨۴ ص ،١ ج تـا، (ابن هشام، بـی ١و هو ضعيف لا يحمل عليه التنزيل •

لأن زيادة هذه الـلام فى غايـة الشـذوذ فـلا ; هذا مردود ...)١١۴ ص ،١ ج تـا، ابن هشام، بی( ٢التنزيل
فلا يحسن  ...ةو هذا ضعيف فى العربي ...)٢٣٣ ص ،١ ج تـا، (ابن هشام، بی ٣عليه يليق تخريج التنزيل
 )٣٢۵ ص ،١ ج تا، (ابن هشام، بی 4.عليه تخريج التنزيل

فَمَنْ زُيِّ ﴿:فى قوله تعالى •
َ
َ يضُِـلُّ مَـنْ ﴿ بـدليل; أى كمن هـداه االلهّ﴾نَ َ�ُ سُوءُ قَمَلهِِ فرََآهُ حَسَنًاأ فَـإنَِّ ابَّ

فَـلاَ تـَذْهَبْ ﴿ :قولـه تعـالى بـدليل, ذهبت نفسك عليهم حسرة: أو التقدير ﴾يشََاءُ وَيهَْدِي مَنْ يشََاءُ 

 )١۴ ص ،١ ج تا، (ابن هشام، بی 5﴾غَفْسُكَ عَليَْهِمْ حَسَرَاتٍ 

 ابطال برخی آراء به علت عدم تناسب با مقام کلام الهی. ١ـ  ۵ـ  ٣
بـه ایـن  هسـتند و ماننـد آنقلیل  ،ستن نظریاتی که متصف به وصف ضعیفمرجوح و یا مردود دان

های ادبـی  لذا ایـن نکتـه در پژوهـه .باشد ن آیات وحی نمیأحمل این امور به قرآن در ش منظور که
هایی چون نحو و لغت با تدوین بشـری و  یرا قواعد موجود در دانشز؛ نماید دارای اهمیت ویژه می

                                                                          
 گردد این مورد ضعیف و کلام وحی بر آن حمل نمی. ١
   گردد. کلام وحی بر آن حمل نمی لذا ورد کم است،این م. ٢
   لذا شایسته نیست که قرآن بر آن حمل شود. چرا که زیاده لام بسیار شاذ است، این مورد مردود است؛. ٣
   لذا زیبا نیست که قرآن را بر آن حمل شود. این مورد ضعیف است،. 4
 فَمَنْ زُيِّنَ َ�ُ سُوءُ قَمَلهِِ ﴿ کلام الهی .5

َ
َ يضُِلُّ مَنْ يشَـاءُ وَ ﴿دلیل ه ؛ بیعنی: مثل کسی که خدا او را هدایت کرده است ﴾فرََآهُ حَسَناً أ فإَنَِّ ابَّ

 . ﴾فلاَ تذَْهَبْ غفَْسُكَ عَليَهِْمْ حَسَراتٍ ﴿: به علت آیه، یا تقدیر این است: جانت به علت حسرت از بین رفت ﴾فهَْدِي مَنْ يشَاءُ 
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همچـون اعـراب برخـی ( بر اساس اصولی چون سماع که برگرفته از تدقیق در زبان گـروه خاصـی
کلام ، توان با این تطبیق دقیق و بدون انعطاف این قواعد صورت پذیرفته است و احیانا نمی) ها بادیه

لـذا در ، د چرا که ممکن است با ادله عام و اصول کلامی معارض باشدوحی را مورد تحلیل قرار دا
توان با تحلیلی درست این قواعـد را منعطـف و سـازگار بـا کـلام الهـی  صورت چنین تعارضی می

هشـام برخـی از  بر اساس همین ضوابط ابن. المقدور مقبول بسنده کرد و یا به تأویلی حتی، قرارداد
مـردود دانسـتن یـک ، از طرفـی دیگـر. شـمارد این ضابطه را مردود می آراء و نظریات غیرهمسو با

  .نیز از مصادیق همین مسئله است نظریه با توجه به معنی آیه که در همان مسئله محل تردید نیست

  استفاده به جا از تقدیر. ٢ـ  ۵ـ  ٣
ابط و قواعـد اعم از معنا یـا ضـو( برای تأویل و توجیه برخی مشاکل آن دانش نحودر پژوه  یک دانش
وی تدقیق در مواضع تقدیرگیری ابن هشام و چگـونگی فراینـدهایی کـه . نیازمند تقدیر است) نحوی
هـای قرآنـی  بررسـی اسـلوب( ورذکو در برخی موارد همچون مـورد مـ، کند دارای اهمیت طی می
ک وسـیله یـ تـر بـه تکلف تلاش برای حل یک معضل نحوی از راهی کم. راهگشا خواهد بود) مشابه

آیـد یکـی از طـرق  ه برمـیکـلـذا چنان، سـازد اهمیت تقدیرگیری به موقع را نمایان مـی، تقدیر ساده
. تقدیرهای مناسب بـا ضـوابط مخـتص بـه آن اسـتجویی از  بهره، های نحوی رفت از چالش برون

در دانشی چون نحو که رابطه مستقیم با فهم متون مهمی همچون ، مند کردن این پدیده اساسا ضابطه
پـذیری  پذیری زبان عربـی و توجیه چراکه انعطاف؛ آیات وحی دارد از اهمیت والایی برخوردار است

ورزان قرار گرفته و معنی مـتن را بـا سـوء اسـتفاده از ایـن  تواند فرصتی برای غرض بالای این زبان می
ایـن پدیـده را  توان لذا با تدقیق در کتاب مغنی می، پدیده و قواعد نحوی به نفع غرض خود تغیردهند

  .مند کرده و مجالات صحیح استفاده از این مورد را تا حدودی کشف کرد ضابطه
دادن روش علمی ابن هشام انصاری بوده کـه  ور بیان گردید نشانذکمهای  آنچه در این برداشت

هـای نظردهـی پژوهشـگران خـود را بـه مرز، لمی اوبا تقلید مناسب پژوهشگران نحوی از روش ع
داشـتن بـر  ها و تسلط نسبی و با ترکیز و تدقیق بر این روش، ظریات مختلف نزدیک کردهنسبت به ن

همچنـین طبـق توضـیحات . نمایـد به پژوهشگر دانش ادبیات اعطا می قدرت مدیریت اقوال ها نآ
هـا  ک علمی خاصی است که به بیان مضـعفشده نظام نحوی موجود در مغنی اللبیب یک سب بیان
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تواند  می، در موقعیت مناسب خود ها نسب آکارگیری منا بنابراین شناخت و به. دپرداز یدها میؤو م
  .راهگشای اختلافات نحوی و مدیریت اقوال آشفته در این دانش گردد

 نتیجه. ۴
کثـرت  .گـردد پژوهی در متـون عربـی محسـوب مـی های معارف دانش نحو که از مهمترین دانش

پژوهـان را نیازمنـد کسـب  دانـش، دانش ادبیـات عـربحول مسائل اختلافات و نظریات گوناگون 
حاضــر در همــین راســتا بــا بــه  نوشــتار .نمایــد در تعیــین نظریــه راجــح یــا مرجــوح مــیمهــارت 
کند که تعیـین نظریـه راجـح یـا  ود در کتاب مغنی اللبیب اثبات میکشیدن نظام نحوی موجتصویر

ی اسـت کـه مبتنـی بـر ی خاصـبر اساس سـبک علمـ ،مرجوح در میان نظریات موجود این دانش
های پیرامـون هـر مسـئله  یدها و مضعفؤبه این صورت که با توجه به م .هاست یدها و مضعفؤم
گیـری  تصـمیم، عنـوان نظریـه صـحیح و یـا مردودشـمردن آن نسبت به اختیار آن مسئله به، حوین

ا بنابر توضـیح لذ، ی اللبیب استهشام در سراسر کتاب مغن که این همان سبک علمی ابن؛ شود می
ته کـه در شناختانه قرار گرف مورد تحلیل روش از کلام ابن هشام هایی در مقاله کنونی بخش ،یادشده

کار پژوهشگران نحوی بوده و مهارت مزبور را تا حـدودی  تواند کمک رسیدن به مطلوب نحوی می
  .برای ایشان در این عرصه به ارمغان آورد
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  منابعفهرست 
  کتاب

 قرآن کریم
 یکتابخانه حضرت آیـت اللـه العظمـ :قم ،)چاپ چهارم( مغنی اللبیب ،)تا بی( عبد الله بن یوسف، بن هشاما .١

  .ینجف یمرعش
  .دار الفکر :بیروت ،)چاپ اول( البحر المحیط فی التفسیر ،)ق ١۴٢٠( محمد بن یوسف ،ابوحیان .٢
 ،)چـاپ اول( انتـه فـی النحـوابن هشام النحوی بیئته فکره مولفاته منهجـه و مک ،)م ١٩٨٧( سامی عوض .٣

  .للدراسات و الترجمة و النشر: مشقد
الـدار : جـا یبـ ،)چاپ اول( منهج ابن هشام من خلال کتابه المغنی ،)ق ١٣٩۵( عمران عبد السلام، شعیب .۴

  .هیریة للنشر و التوزیع و الاعلانالجما
مؤسسـة الأعلمـي  :روتبیـ ، )چـاپ دوم( المیـزان فـي تفسـیر القـرآن ،)ق ١٣٩٠( محمدحسین ،طباطبایی .۵

  .تللمطبوعا
  .نا بی: جا بی ،)چا یب( الیاقوت فی اصول النحو ،)تا بی( عبد الله بن سلیمان، العتیق .۶
  .قدس: قم ،)چاپ هشتم( ترجمه و شرح مغنی الادیب ،)١٣٨٧( صفایی، غلامعلی .٧
: جـا بـی ،)چـا یب( موقف علم اللغة الحدیث من اصول النحو العربی ،)ق ١۴٢٢( مطیر بن حسین المالکی .٨

  .نا بی

  مقاله
  .»اعتراضات ابن هشام علی العکبری فی المغنی حقائق و أوهام« ،)تا بی( ،هشام ابراهیم الحداد، الحداد .١
 ۵١ ص ،١العـدد، المنـارة ،»منهجیة الاستدلال عند النحاة درس النداء نموذجـا« ،)م٢٠١٢( رائد فرید، طافش .٢
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